
 حضرت شیخ معین الدین چشتی )اجمیری(

خواجه »است. حضرتِ « خواجه معين الدين چشتي»، حضرتِ «چشتيه» ۀطريقتِ شريف ۀ سر سلسل

 537، در قرن ششم هجري )«)سگزی( معين الدين چشتي هروي سجزي

تولد شد و در همان جا به فرا گرفتن علم و دانش « سيستان»( در ترسايی1142هش./521هـ.ق./

مهاجرت « هرات»در « چشت»سالگي پدر خود را از دست داد و سپس به  15پرداخت. ايشان در سن 

پس از  ویمعروف شده است. « چشتي»كرد و در اين شهر به رياضت مشغول گرديد. و از اين رو به 

كه يكي از مشايخ بزرگِ « خواجه عثمان هاروني»ر خانقاه ، عازمِ ود«چشت»مدتي اقامت در 

شده است[ بود، رحل اقامت افكند كنوني نيز مي به جغرافيای تانسكه در آن زمان شامل افغان«]خراسان»

خواجه »و در آنجا نزد وي به تكميل مقامات عرفاني و روحاني مشغول شد و سرانجام دست ارادت به 

 ۀه تعبيري عارفي است كه به مرحلخلفاي وي قرار گرفت.)خليفه يا شيخ، بي داد و در زمره« عثمان

رفت و مدتي در اين شهر كه « بغداد»به « طوس»پنجم عرفان رسانيده شده باشد.( آن حضرت، سپس از 

ا نيز جدر آن روزگار از مراكز مهم علوم و معارف اسلامي بود، توقف كرد و از محضرِ بزرگانِ آن

عرفاي آن زمان كه در بغداد اقامت داشتند را نيز درك نمود. از جمله مدتي از محضرِ استفاده كرد و 

ي طريقت قادريه( استفاده كرد و در اين مدت )سرسلسله« عبدالقادر گيلاني»غوثِ اعظم حضرت مولانا 

 خود نيز مجلس وعظ و ارشاد تشكيل داد.

 :هندوستان به الدین معین خواجه مهاجرت چگونگی

 ميان در که فيروزکوه در خود اصلی موطن از غوری الدين شهاب سلطان هجری هفتم قرن آغاز در

 از را لاهور اينکه از پس وی. کشيد لشکر هندوستان به دارد قرار هرات مشرق در غور کوهستانهای

 آنجا و نمود فتح را دهلی چندی از پس و کرد حرکت دهلی طرف به گرفت غزنوی سلاطين و بازماندگان

 مناطق آن در اسلام نفوذ و درآمد مسلمين تصرف به پنجاب ناحيه اينکه از پس.  داد قرار خود پايتخت را

 پنجاب به اسلام مقدس دين تبليغ و ترويج برای مسلمانان رهبران و دانشمندان از گروهی گرديد، برقرار

 درين چشتی الدينمعين خواجه. شدند مشغول مذهبی و دينی فعاليتهای به و کردند مهاجرت راجستان و

 ساکن راجستان منطقه در اجمير شهر در و رفت هندوستان به غوری امرای و سلاطين همراه هنگام

 تبليغ و تدريس به و نهاد بنياد مساجدی و مدارس و کرد درست اسلامی مؤسسات اجمير در خواجه گرديد

 فکر و روح با که عرفان و تصوف طريق از چشتی الدينمعين خواجه. گرديد مشغول اسلامی مبانی

 از مردم و يافت عظيم شهرت مدتی اندک در و ميکرد القاء را دينی موضوعات بود سازگار هند مردم

 هند امرای و سلاطين رفتار نحوه.  کردند استفاده وی وجود از و گرفتند را وی پيرامون واکناف اطراف

 خواجه برای. کردندمی احترام وی به العادهفوق هند اسلامی امرای و پادشاهان:  الدين نظام خواجه با

 هند پرستانبت  از نفر ميليونها توانست او و گرديد فراهم جهت هر از پيشرفت وسائل چشتی الدينمعين

. روی کرد پيش هند مغرب و شمال در اسلام مقدس دين وی برکت از و کند راهنمايی توحيد به را

. شدند ایارزنده خدمات مصدر خود منطقه در کدام هر آنان و کرد تربيت زيادی شاگردان الدينمعين

 و آثار منشأ که هستند او شدگان تربيت و شاگردان از شکر گنج فريدالدين و کاکی بختيار الدينقطب

 در مذهبی و فرهنگی سازمانهای تأسيس و فعاليت مدتی از پس الدينمعين خواجه شدند اسلامی خدمات

 پس که ساختند باشکوهی مقبره برايش او درگذشت از پس مسلمين. بست فرو جهان از ديده اجمير شهر

 سلاطين.  ميرود شمار به هند در مسلمين اول درجه مزارات از يکی و برجاست پا هنوز قرن هشت از

 يادگاری خود از آنجا در کدام هر حيدرآبادی، نظام زمان تا خلجی ناصرالدين عصر از هند، مسلمان



 رسمی حکومات و زبان که فارسی زبان به زيادی اشعار مقبره داخل و رواقها و ايوان در. اندگذاشته

 که تا هنوز  خوانده می شود.  شده نوشته بود هند مسلمانان

 و( الدينحسام ،فخرالدين ابوسعيد،) پسر سه ،وی ازدواج دو حاصل و كرد ازدواج اجمير در الدينمعين

 متوفی) فخرالدين كرد، عمر سال پنجاه و داشت فرزند دو ابوسعيد. بود( جمال حافظهبیبی) دختر يك

 طرز به سپس و پيوست عرفا سلك به سالگی 45 در نيز الدينحسام و بود عرفا و علما از( 661

 مقبره. ميكرد ارشاد را زنان و گرفت خلافت خرقه پدر دست از نيز حافظهبی بی. شد ناپديد اسرارآميزی

 . است اجمير در ،پدرش قبر كنار در ،وی

 (364ـ363 ص ،1 ج ،لاهوری سرور غلام ؛165 ص ،بدخشی لعلی)مآخذ : 

 

 

 

 : چشتي الدين معين خواجه نسب شجره

 و ميرسد حسن امام بحضرت واسطه بچند مادر ازطرف عليه الله رحمته نواز غريب خواجه حضرت

 سيد بن الدين کمال سيد بن الدين غياث سيد بن والدين الحق معين خواجه است ذيل قرار پدری نامه نسب

 امام بن اصغر حسن امام بن محمد سيد بن ابراهيم سيد بن العزيز عبد سيد بن طاهر سيد بن حسين احمد

 م اما ابن جعفرصادق امام ابن کاظم موسی امام بن رضا موسي علي امام ابن تقی محمد امام بن نقی علي

 عنهم تعالي الله رضوان مرتضي علی حضرت بن حسين امام بن العابدين زين علی امام بن باقر محمد

 ( 3۸،37ص الاولياء معين. )  اجمعين

 

 :هند به چشتی الدین معین خواجه حضرت ورود

 زنجانی حسين شيخ با ابتدا گزيد اقامت لاهور شهر در و شد هند وارد پنجاب مرز طريق از آنحضرت

 هجويری عثمان بن علی حضرت مقبره جوار در را خود اوقات بيشتر چشتی خواجه. نمود ديدار نيز

 و گذرانيد می عبادت و تفکر به «المحجوب کشف» کتاب مؤلف بخش گنج داتا به مشهور غزنوی جلابی

 دست با هجويری آرامگاه با وداع هنگام و گرديد دهلی عازم سپس و شد معتکف درآنجا هم مدتی برای

 : گفت چنين نمود اشاره راست

 رهنما را کاملان راپيرکامل ناقصان  مظهرنورخدا عالم فيض بخش گنج

 اجمير به چون نمود حرکت اجمير طرف به و شد مسلمان وی توسط هندوان از بسياری رفت دهلی در و

 برکت به هندوان بيشتر گرفتند بهره مردم گروها او کبرای دم از و افروخت بر چراغ فراوان و شد وارد

 نياوردند ايمان هم آنانکه و شدند مشرف اسلام دين به الهند فی النبی وارث و طريقت پير آن قدسيه انفاس

. فرستادند می آنحضرت به زياد بسيار های هديه و فتوح پيوسته و دادند جای دل در را خواجه محبت

 سکونت اجمير در خواجگان خواجه. گشت روشن چشتيه عاليشان طفيل به هندوستان در اسلام چراغ

 گزيد.



 و ساخته عرفان وکانون اسلامی تبليغات مرکز را اجمير چشتی الدين معين خواجه الهند ولی حضرت. 

 به و گرديده تربيه تعدادی و شده مسلمان مبارکش بدست دهلی در و شهر درين هندوها از تن هزاران

 مشايخ مشرب: چون شدند اعزام چشتيه مسلک نشر درضمن و اسلام تبليغ غرض هند اکناف و اطراف

 و دارند خوبی ميانه بخود مخصوص قيودات و شرايط با هم وآن موسيقی با و پسندد می را سماع چشت

 جذب براي خوبي زمينه هندوها اساس اين به داشت بارزي نقش موسيقي نيز هندوئزم و بوديزم کيش در

 و مؤثر نقش هند قاره شبه دراعماق نفوذ و اسلام پيشرفت در توانست عامل اين و داشتند اسلام به شدن

 يي ويژه محبت و علاقمندي جامعه فقراي و غربا با چشت مشايخ برآن علاوه و باشد داشته سزايي به

 اين ميديدند نوازش و الفت محبت، ترحم، تسلي، او مكتب گان شده تربيه و خواجه جانب از داشتند

.  كند مشرف اسلام به را وهمه نموده حق صيد را دلها تا شد سبب اجتماعي طرز و اخلاق و برخورد

 و آلايشی بي است شده چشتيه مكتب به مسلم غير و مسلم گروش و اسلام به هندوها تمايل باعث آنچه

 و عمل و قول.  العادات خوارق و كرامات خوارق نه ، است بوده باخته پاك صوفيان زيستی اين ساده

 آنان سخنان كه آنجا از و رنجيده مردم درمان براي است بوده دارويي چون عرفا گونه اين رفتار و گفتار

 مسلمان در چشتيه مشايخ حدي به كه است تذكر قابل. است نشسته مي بردل است خاسته برمي دل از

 مورخان همه و نميرسد ايشان پايه به ديگري سلسله و شيخ هيچ اند داشته سهم ديگران و هندوها نمودن

 قيامت تاروز و شد مسلمان ديار درين هركه و.  دارند اذعان تاريخ كتب همه در واقعيت اين به هم

 كه آنشب كه است نقل.  بود خواهد چشتي الدين معين الاسلام شيخ وجود اثر بر همه ، ايشان فرزندان

( ص) رسالت حضرت بزرگ ازاولياء تن چند بود، بموت مشرف چشتي الدين معين خواجه الاسلام شيخ

 دوست)«  ايم آمده او استقبال به ما آمد خواهد چشتي الدين معين خدا دوست: فرمود كه ديدند بخواب را

هجري  633 سال رجب 6 )دوشنبه سحرگاه در آنحضرت( كرد وفات خداوند دوستي در خدا

 معشوق به و فروبست جهان از ديده شريف اجمير در ترسايی(1236مارچ 23هش./615جمل5ق./

 .است اجمير در آن روضه. پيوست حقيقي

 

 

 : چشتي الدین منسوب به مُعین دیوان

 آشکار در آن ،الدينمعين اقوال.  است فارسی زبان به او غزليات شامل که ، چشتي الدين مُعين ديوان

 به خدمت البته ،است دانسته خلق از گريختن و معرفت در خاموشی را خدا شناخت علامت وی. است

 مهمی جايگاه وی تعاليم در نيز گرسنگان و بيچارگان حاجات کردن روا و درماندگان به کمک ،خلق

 با.  است زاهدان و واعظان سخنان به ف شبيه رجا و خوف باره در الدينمعين سخنان از برخی. دارد

 حق دوستان او نظر از ، اين بنابر دارد بلندی جايگاه وی عرفانی تعاليم در نيز محبت و عشق ،حال اين

 و جزئيات رعايت و شريعت بر خود ملفوظات در الدينمعين. اندمحبت و رجا و خوف به متصف ،تعالی

 به آنگاه باشد، قدم ثابت شريعت در اول وهله در بايد عارف او نظر به. است کرده تأکيد آن دقايق

 .شود نايل حقيقت و معرفت ،طريقت هایپايه

 الدين معين خواجه:  عنوان تحت يیمقاله  "يغما" گرامی مجلهء سوم و بيست سال از يازدهم شمارهء در

 متوفی.  ايران کبرای سفارت فرهنگی رايزنی معاون غروی مهدی دکتر جناب نگارش «حافظ و چشتی

 پيش هيچکس» :که بودند نگاشته و شناخته بيت هزار بيست صاحب را هند معروف صوفی هجری 633



 راه بدانيم حافظ و سعدی پيشرو غزل در را وی اگر و. است نسروده وی مانند عارفانه غزل حافظ از

 و نگفت مدح هرگز خود طولانی عمر طی در خواجه: بودند نوشته مقاله پايان در و ايمنپيموده خطار

 و است مانده جای بر آن از کمی متأسفانه که است پرمعنی و نغز بسيار عارفانهء اشعار وی اشعار همهء

 به شده سروده حافظ از پيش که غزلهايی همهء از بيش وی غزلهای شد گفته مقاله ابتدای در که همانطور

 و سعدی از پيش سالها و بود خوارزمشاهيان و سلجوقيان معاصر وی حاليکه در. است شبيه حافظ اشعار

 : است ذيل قرار زده چنگ مسلمانان تمام بدل كه اشعاري از تا چند و. زيستمی حافظ

 مـا جـان از دل در گـشـاده ره صـد مـحـمـد مـا جـانـان مـنـزل کـرده چـو درجـان

 مـحـمـد

 مـا عـمـان مـرجـان و لـؤلـؤيـيـم مـا احــــــمـــد دربـوسـتـان نـالـان و بـلـبـلـيـم مـا

 مـحـمـد

 مـا بـاران گـيـايـيـم چـون پــژمــرده خـواهـيـم عـذر هـرچـنـد گـنـاهـيـم مسـتـغـرق

 محـمـد

 مـــا درمــان شـفـاعــت مـرحـم از چوسازد غـم چـه مـارا عـصـيـان ازدردزخـم

 مـحـمــد

 مـا تـاوان خـواهـــد دوسـت ز فـردا هـدرشـد اگـر درعـشـق عـاشـق خـون امـروز

 مـحـمـد

 مـا سـلـطـان گــدايـيـم درگـهـش بـر يـيــم مـصـطـفـی ديـن بـر خـدايـيـم مــاطالـب

 مـحـمـد

 ما وبـوسـتـان قـرآن اسـت بـس بـاغـم مـعـيـنـی مـخـوان ديـگر بـوسـتـانـم و دربـاغ

 محمد

 ديگر:نمونه 

 دلدار مـرا 1چــون: نگـويم؟ چـون بـگو گـويـدمی يـار ،«الـحـق انـا» گـويـمنـمی مـن

 بگو گويدمی

 گويــدمـی بـار ايــن چـرا دانـمنـمـی مگو         مــن گويدمی بار، هــر مـن بـه گـويـدمی چـه هـر

 بـــگو

 بـازار ســر بــر تـحــاشــــا زاهدان          بــا با صــومعـه انـدر گـفـتــن نـتـوان چـه انٓ

 بـگو گــويـدمـی

 ديـوار و در مـحرم بــــــا جهان          نـيـسـت در گـويـم کـه بـا دارم کـه رازي گـفـتـمـش

 بگو گـويدمی

 بگو گويدمی دار هـم ريسـمـان، هـم کـنـم، چـون منيست چون حد ِ  نه كردن، نـهان مـنصـوری سـر ِ 



 بگو گويدمی يـار انٓ بگـفت مـوسی بـا چــه هــر عَــلـمَ زَد بر مـن جـان درخـت از عــشــق اتٓــشِ 

 بــــگو گــويــدمی اسـرار، گـفــتـنِ  نـخـواهـم مـن دمـيمی مـدامي من در امنی چون مـن گـفـتـمـش

 بــگو گـويـدمی «بـردار ميـان از را دوئـی ايــن «مـعيـن»گويدمی چه کزما پرسدت که صـبـا اي

 

 و غزل ديگر:

 

 شدم سـبـحـانـی ذات فـــيــض انــــوار مـطــلــع شـدم؟ فانی حـق نـور انـدر کـه رب يـا مـنــم ايـن

 هايتـجـل ی از مــســت مــن کـه گــشـــت          تـا ديــــدار طــالــب وجـــــودم از ذره ذره

 شدم ربـانی

 شدم پـنــهـانی اســـرار واقـــــف کـــلــی بـه تـا عـشــق بـزدود دلـم مـراتٓ ز را غــيــرت زنـگ

 شدم دانیمــــی کـــه انٓ او هـسـتــی نــور ز تـا خويش  هستیِ  ظلمتِ  از شدم بـيـرون چـنـان مـن

 شـــدم نـــورانــــی تـو عـشـقِ  اتٓــشِ  امـتـزاج ز سـوخـتـه  بـودم پـاک ظلـمت نـفــسِ  دود ز گـــر

 شدم اسٓـانـی بـه بـاري مـن کـه اللَّ  عــفــاک اي روند   دشواری به را ره کين گـفـتـنـدمـی خـلـق

 عـيـسیِ  مـن مـــگر ـــمدانـنـــمی وه  دمدمی  «معينی» انـدر الـقـدس روح دم  به  دم

 شدم ثـانـی

 

 

 حسين نواسه پيامبر  رسول مجتبی )ص( سروده است:ودر رسای حضرت امام 

 

 است پـنـاه ديـن و حـسيـن هـسـت ديـن       حـسيــن اسـت پـادشـاه و حـسيـن اسـت شـاه     

 حـسـيـن

 هـسـت لـاالـه بـــنــــای کـه حــــقـــــا        يــزيـــــــد دسـت در دسـت نــــداد داد ســر     

 حــســـين

 

 : چشتي الدین معین خواجه حضرت خلفاي

 در اسلام واشاعه نشر يعني ميكرد تعقيب وي كه را مرامي آن چه است زيادي خلفاي داراي آنحضرت

 وقوت قدرت ميشد پرستش برهما و ها ستاره دريا، گاو، چوب، سنگ، درآن هندكه قاره شبه سرزمين

 بطور ديگري كسي چشتي الدين معين خواجه رسول وارث الهند ولي بجز كه ميخواست العادهاي فوق



 يك هر خواجه حضرت خلفاي و نميتوانست برآمده عظيم و خطير ومسئوليت وظيفه اين عهده از كامل

 نثاريهاي جان و داشته بزرگي سهم چشتيه طريقه تبليغ و قوانين و الهي آيين پخش و اسلام درگسترش

 را اسلامي عرفان تاريخ نظير بي و بزرگ هاي شخصيت ازين چند تني اسامي فشرده بطور ما كه كردند

 :ميكنيم در هند ذكر

 . كاكي بختيار الدين قطب خواجه اش وجانشين خليفه – 1

 . اجميري فخرالدين شيخ التاركين سلطان به مشهور ناگوري سعيد صوفي حميدالدين شيخ – 2

 . شان دختر جمال حافظه بي بي – 3

 . سبزواري يادگار محمد خواجه – 4

 . هندوستان پادشاه التمش الدين شمس – 5

 . گرديزي فخرالدين شاه – 6

 . بلخي الدين ضياء مولانا – 7

 . دهلي فاتح غوري سام بن محمد الدين شهاب – ۸

  .1بخاري شاه علي سيد حاجي پير – 9

 

 عصر زنده گی خواجه معین الدین چشتی اجمیری:

می کرد که قسمت اعظم جهان اسلام و از جمله زادگاهش  خواجه معين الدين در عصری زنده گی

خراسان  وخطۀ ايران، در زير سم ستوران سپاه چنگيز مغول، آباديهايش ويران و مردمش قتل عام 

گرديدند. در سرزمين هند هم که وی اقامت گُزيده بود، آتش جنگی که به وسيلۀ حکام محلی شعله ور 

يد و اين جنگهای خانمان سوز پيرو جوان فقير و غنی همه راسياه گشته بود ، تر و خشک را می سوزان

روز کرده بود . از سوی ديگر ساختمان اجتماعی هند بر اساس تمايزات واختلافات  طبقات و کاست ها 

قرار داشت و طبقات محروم اين جامعه  اکثريت را تشکيل ميداد ، مردم بسيار بی چيز و درمانده ، و 

ری طبقات بالا بودند، و پيام عدل و قسط و برادری و برابری که با تعليمات و تبليغات بشدت تحت بيداد گ

صوفيان مسلمان همراه بود برای اين طبقۀ وسيع و ستمکش و مظلوم بسيار اميد بخش و دلگرم کننده بود 

چون  و آنان را به سوی خود جلب می کرد. در چنين شرايطی بود که خواجه معين الدين و عرفای ديگر

بهاؤالدين زکريای ملتانی ملجآ و پناه گاهی بودند برای مردم درمانده و ستمديده ، روش عارفانۀ اينها بود 

که نه تنها مردم عادی را به سوی خود جذب می کرد ، بلکه امراء و احکام و گردنکشان گاهی رام 

ه معين الدين بنام چند تن از گرديده و آنها را مريد و شيفته خود می گردانيد. در ضمن شرح حال خواج

                                                           
به بعد؛ ظريف سيد احمد. تاريخ مشايخ چشت، چاپ 22۸نفحات الانسمن حضرات القدس. پيشين ص جامی نورالدين عبدالرحمن .  1

 .104-۸2؛ آريا غلام علی . طريقه، چشتيه در هند و پاکستان، ص 1392هرات افغانستان. بيتا ، 



دولت مندان که از ارادت مندان شيخ بودند ، بر خورد کرديم که از آن جمله شمس الدين التمش بود، ح

 ( می گويد:276)غلام سرور لاهوری، خزية الصفيا، ص 

مورد اگر چه بظاهر تعلق پادشاهی داشت ليکن فقير دوست بود و « شمس الدين التمش پادشاه اقليم هند»

نظر خواجه معين الدين واقع شد و بدين وسيله کمال التفات و اعتقاد به خدمت حضرات اهل چشت نيک 

سرشت پيدا کرد، تا جايی که خود يکی از مريدان خواجه  قطب الدين کاکی ، خليفۀ خواجه معين الدين 

 «چشتی گرديد.

ده است و بعضی از تاريخ نويسان اصولاً هدف مسافرت شيخ به هند ، برای ارشاد و گسترش اسلام بو

علت سفر وی را چنين ذکر کرده اند: که حضرت محمد )ص( وی را در عالم رؤيا مأمور کرده که برای 

نشر دين اسلام به هند سفر کند، و به همين سبب وی را در هند بنام نائب رسوالله گفته اند. به وسيلۀ او 

ن آوردند که از اين ميان گرونده گان به اسلام در وقتی که بسياری از بت پرستان  در هند به اسلام ايما

 (Sufism pp. 96-200از لاهور به دهلی آمد، بسيار زياد بوده است. )

 تالیفات عرفانی خواجه معین الدین چشتی     

آثار عرفانی  و تاليفات خواجه ، از جملۀ مطالبی است که به تحقيق در باره آن نميتوان سخن گفت. 

از آن جا پيچيده تر می شود که هر چه از زمان او دور تر می شويم تذکره نويسان به تاليفات موضوع 

وی می افزايند، تا بدان حد که بيش از هفت عنوان، تاليف را که قرار ذيل است  برای خواجه بر شمرده 

 اند:

  : الارواحانيس

 است هاروَنی انعثم خواجه ملفوظات که ،دولت انيس يا الارواحانيس (1

 : اسرار گنج

  ملفوظات اين از بخشی ؛ است هارونی عثمان خواجه ملفوظات از ديگری مجموعه که ، اسرار گنج (2

 .است انصاری عبداللّ   خواجه مناجات شرح به راجع

 :العارفيندليل

 را آنها کاکی بختيار الدينقطب و است وی ملفوظات مجموعه که او، اثر مشهورترين العارفين،دليل (3

 وحدت ،محبت ذکر، ، نماز ، طهارت قبيل از مسائلی باره در کتاب اين(. 1311 لاهور) است گردآورده

  .استسالکان آداب و

 :بحرالحقايق

 آن در که است بختيار الدينقطب خواجه به خطاب چشتي الدينمعين خواجهملفوظات ، بحرالحقايق (4

 مقام به خود رسيدن از و داده شرح الدينقطب برای را ، معراجش جمله از ، خود عرفانی سفر و سير

 .استگفته سخن وحدت

 :اسرارالواصلين



 . است بختيار اوشي الدينقطب خواجه به نامه هشت شامل ، اسرارالواصلين ( 5

  :وجوديه رساله

 وجود به( نَفسَ) دَم کيفيت نيز و نشينی چله و رياضت سبب به که نيروهايی باره در ،وجوديه رساله ( 6

 . .است شده ناميده نيز جوگ سرمايه و زدندَم  آداب رساله اين.  آيدمی

 :کلمات

 ملکوت و لاهوت ،ناسوت ، اثبات و نفی ، وجود وحدت باره در ، چشتي الدينمعين خواجه کلمات (7

 (. است

که نزديکترين تذکره تاليف يافته ، نسبت به  –تا آنجا که من اطلاع دارم  – سير الاوليا ء، در حاليکه در  

زمان خواجه می باشد ، فقط صفحۀ از سخنان عارفانۀ وی ، آنهم بدون ذکر مأخذ ، در ضمن شرح حال 

لف اشارۀ به اينکه آثاری از نظم ويا نثر از خواجه باقی [ و مؤ56-55او آمده است.]سيرة الاولياء ص

 مانده باشد نمی نمايد.

است که در حدود سه صدو پنجاه سال بعد از زمان خواجه تاليف  اخبار الاخياريکی ديگر از مأخذ قديمی 

يافته است . در اين مأخذ تنها به کتابی بر ميخوريم که خليفۀ وی ، يعنی خواجه قطب الدين بختيار کاکی ، 

 [22،صاخبار الخيارنام مانده است. ]دليل العارفين  سخنان مراد خود را در آن درج کرده است و آن را

نشان ميدهد که هيچ يک از مآخذ قديمی ذکری از تاليفات خواجه نکرده اند اين در حاليست که  پژوهش ها

هر قدر از زمان شيخ معين الدين چشتی فاصله زمانی زياد گردد به همان ميزان و به مرور زمان 

ی بيشتر در ؛ داکترغلام علی آريا کمرا تفصيل داديم  تاليفاتی را به وی نسبت داده اند که در بالا  آن

 مورد آن تاليفات  اين طور پرداخته است:

اصولاً اين گونه تاليفات در هند به ويژه ميان عارفان بالعموم و ميان عرفای چشتيه بالاخص متداول بوده 

 است که صوفيان ملفوظات  پير خود را جمع آوری کرده و بصورت کتاب در می آوردند. 

چنانکه از نام اين کتاب پيداست  -« .کلمات خواجه عثمان هارونی انيس الدولت، يا انيس الارواح»کتاب 

، خواجه معين الدين سخنان و ملفوظات مرشد خود عثمان هارونی را گرد آوری نموده است.]فهرست 

[ اين کتاب در بيست و هشت مجلس به قرار ذيل 562نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش، منزوی ،ص 

 تاليف يافته است:

. احکام 5. فرمانبرداری زنان، 4. در خرابی شهر ها، 3. مناجات مهتر آدم، 2ايمان،  در احکام -1

. 11. مصيبت، 10. کسب کردن، 9. قذف گفتن، ۸. آزار مؤمنان، 7. شرب مويز، 6صدقه، 

. 15. قضيلت حمد و اخلاص، 14. کفارات روزه، 13. احکام سلام کردن، 12کشتن جانوران، 

. بانگ نماز، 19. عطر، 1۸. گرد آوردن مال دنيا، 17لت مسجد، . فضي16سخن در اهل جنت، 

. 24. تفکر به مرک، 23. آخرت الزمان، 22. روا کردن نياز مردم، 21. سخن در مؤمنان، 20

اميران ستمگر و عالمان دنيا 27. شلوار وآستين دراز پوشيدن، 26. درويشان، 25چراغ مسجد، 

حمد اله ، صلاة ، بدانک اسعد کالله، »تاب چنين است: . توبه و سلوک. و آغاز اين ک2۸دوست، 



که اين اخبار و آثار انبياء و انوار اولياء از کلمات و انفاس متبرکه سيد العارفين ... خواجه عثمان 

 «هارونی )رح( شنيده و رسالۀ انيس الارواح نام اوست
 «.ناميدمانيس دولت از زبان ايشان شنيدم و به »و در ديباچه می گويد : 

 اين کتاب چندين بار به چاپ رسيده است... 

ديگر از تاليفات منسوب به خواجه معين الدين ، که مايه هندی داشته و در بارۀ نيرو های ناشی 

از ذکر و رياضت و چله نشينی است و نسخه های چندی )خطی( از آن کتاب در پاکستان وجود 

گنج بخش، )علی هجويری غزنوی( ضمن مجموعۀ به دارد که از آن جمله نسخه ای در کتابخانه  

 و اين رساله تا کنون به چاپ هم نرسيده است.  2به ثبت رسيده است. 6314شمارۀ 

(. بيان رگ 5گفتار خواجه معين الدين حسن سنجری )ق :»اين رساله چنين شروع می شود 

 «  شدند. رگ 360نابکاء سکمنا و بعد چنگلاونيکا ، و بعد  سه رگ توتانکا شدند، و بعد از آن 

کلمات خواجه معين الدين »سومين تأليف منسوب به خواجه ، نسخۀ خطی ديگری هست به اسم 

   3، ضمن مجموعۀ در کتابحانه گنج بخش ثبت گرديده است. 272۸که تحت شماره « سجزی

و می باشد  4موضوع اين رساله، وحدت وجود و نفی واثبات و مقام ناسوت و لاهوت و ملکوت

 :آغاز آن چنين است

                                                           
دين المعين »نسخه های خطی ... منزوی، تحت عنوان  )اين رساله در فهرست701ص،  2فهرست نسحه های خطی ... منزوی، ج.  2

 آمده است(. « سجزی
 763فهرست کتابخانۀ گنج بخش ، منزوی، ص  3
بدون اجسام با امکان  عالم لکوتم عالم عقل بدون تصور اجسام، عالم جبروت عالم جهان مختص به خدا، عالم لاهوت 4

هان جسمانی است. از اين عوالم به صورت ج معنای ها و بهنسانامختص به  عالم ت،عالم ناسو تصور شکل و صورت و

 .گسترده در فلسفه، عرفان و تفسير نام برده شده است
لاهوت عالم  

 برهمه که است خداوندی عالم لاهوت عالم ]فرهنگ معين[.است الهی عالم و غيب عالم معنای به و الله از مشتق لاهوت
عوالم وجود مستولی است خداوند که در قرآن با نام الله آمدهاست. بزرگترين محور اصلی قرآن کريم و اديان الهی است. 

سوره اعراف[ ۸0]آيه .اويند صفات او اسامی بقيه و است الله خداوند نام ] توحيد، شهيد مرتضی مطهری  

است گونه دو بر خداوند صفات : 
 صفت چهار رد خداوند ذاتی صفات مجموعه. باشدمی او ذات عين و است خداوند بذات مربوط صفات از بخشی ذات: اول

قادريت عالميت، سرمديت، وحدانيت،: از عبارتند که است جمع قابل اصلی . 
 

 مجموعه اويند علم و قدرت از ناشی و حادث صفات گونهاين است خداوند عمل به مربوط صفات از بخشی فعل: دوم
مالکيت حاکميت، ربوبيت، خالقيت،: از عبارتند که است جمع قابل اصلی صفت چهار در خداوند فعل صفات  

 
 و ناقص دمحدو صفات از خداوند تنزيه و اندمفهوم که اندمعروف سلبی صفت عنوان به قرآن در وسبوح قدوس صفت دو

 ]تفسير صفات سلبيه مکارم شيرازی[(سلبيه صفات) معنوی تنزيه دومی و مادی تنزيه اولی بشريست
 عالم جبروت:

  
  

 پاورقی از صفحه قبل ادامه
  در اينکه آفرينش فرشتگان پيش از هر موجود ديگری بوده ترديدی نيست و آيات بسياری درقرآن ناظر بر اين امر

اند و تعدادشان نيز بيشمار است. فرشتگان است. علت اين امر هم روشن است چون ملائکه اسباب اجرای اوامر الهی

 :عقل دوم؛ عقل اول .ز بلکه عقل صرفند و دقيقاً تحت اوامر الهیموجوداتی لطيف و مجردند و فاقد غرائ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84


                                                           

 وحُ  وَ  لْمَلائکَِةُ ا تنََزَلُ  »4]سوره قدر آيه   .کنندفلاسفه اسلامی اين عالم را به عالم عقل يا جبروت اطلاق می  فيها الرُّ

 همراه به فرشتگان: که ستا اين منظور اى پاره ديدگاه از »از نگاه تفسير مجمع البيان:« أمَْر   کُل ِ  مِنْ  رَب هِِمْ  بِإذِْنِ 
 و الصخ بندگان نياز و راز و قرآن تلاوت و نيايش و عبادت زمزمه تا آيند مى فرود زمين به قدر شب در جبرئيل
 [.بنگرند را آنان شايسته کارهاى و پذيرى اصلاح و توبه و بشنوند را خدا طلب کمال

شان به ن وظايفی را به عهده دارند. فرشتگانی که از بقيه از نظر درجاتآفرشتگان دارای اقسامی و هر قسمی از

 :اند ازقرب در اسلام عبارتشوند. چهار فرشته مترند، مقرب ناميده می خدا نزديک
 وح   بهِِ  نزََلَ  :»[193سوره شعرا آيه  ]اندشته وحی( مسوول عالم )فر جبرئيل مَين   الرُّ صاحب تفسير نمونه چنين اذعام ميدارد که « الْأ

وح   بِهِ  نزََلَ ) «است کرده نازل( خداوند سوی از) الامين روح را آن»: کندمی اضافه لذا -(193 آيه) :» مَِين   الرُّ  (.الْأ

 
 [.نبود اباطيل و اتخراف به آلودگی از خالی و پاک و درخشان چنين اين بود، نياورده خداوند سوی از را آن وحی فرشته آن اگر

  )ت   ث م   باِلأبيَ نِاتِ  م وسي جاءَک مأ  لقَدَأ  وَ » سوره بقره  92آيه ]ميکائل )فرشتۀ روزی لَ  م  ات خَذأ ونَ .تفسير أنَأت مأ  وَ  بعَأدِهِ  مِنأ  الأعِجأ ابن ظالِم 

 و بود خدا لرسو او كه روشن دلايل و روشن دلايل با يعنى( آمد شما سوى به روشن دلايل با موسى حقيقت در و) »کثير: 

 شپش، ملخ، سيل، از ارتندعب شده ذکر اينجا در که - معجزات يا - روشن های نشانه. نيست پرستش شايسته خدا جز معبودى

 بلدرچين، و ماننا ا،ابره با يهوديان انداختن سايه دريا، شکافتن به توان می نيز موسی معجزات از. دست و عصا خون، قورباغه،

 .کرد اشاره غيره و فوران سنگ

  

 تِ  مَلکَ   يتَوََف اک مأ  ق لأ ]برزخفرشته مرگ( مسوول عالم ) عزرائيل لَ  ال ذي الأمَوأ ک ِ جَع ونَ .تفسيرآيه  رَب کِ مأ  إلِي ث م   بکِ مأ  و   ملک يتوفيکم قل) »: ت رأ

 به را شما جان اند گماشته شما به که مرگ فرشته: بگو پيامبر ای(: ) ترجعون ربکم الی ثم بکم وکل الذی الموت
 کامل طور به را چيزی آنکه يعنی(  توفی()گرديد می باز پروردگارتان سوی به وسپس ستاند می باز کامل طور

 مرگ حقيقت بگويدکه آنها استبعاد پاسخ در تا داده دستور خود گرامی رسول به خداوند آيه اين در .کنند دريافت
 کم شما از چيزی اينکه بدون را شما ، شماست ميراندن امر بر موکل که الموت ملک بلکه نيست نابودی و بطلان
 بدن شود می تغيير و تبديل دستخوش آنچه پس کند، می جدا بدنهايتان رااز شما ارواح و گيرد می کامل بطور شود،

 و گشته مبعوث پروردگارتان بسوی نهايت در تا ماند می محفوظ حقيقت آن و شما، روح و حقيقت نه ، شماست
 بازگرديد.[ بدنهايتان به دوباره

 تمَِعأ  وَ  :»ق  سوره 41 آيه]رستاخيز( مسوول اسرافيل)فرشته صور مَ  اسأ نادِ  ي نادِ  يَوأ منتظر و گوش فرا ده و  »تفسير:« ريب  قَ  مَکان   مِنأ  الأم 

 [روزی باش که منادی از مکانی نزديک ندا می دهد ،

 لِمان عالمَِ البته نبايد از اين نکته غافل بود که دو استعمال مختلف در مورد جبروت و ملکوت وجود دارد. اکثر عا
ت دانند؛ و برخی همچون ابن عربی ملکوت را برتر از جبروجبروت را به لحاظ رتبه، برتر از عالَمِ ملکوت می

نامد و آنچه را که ديگران ملکوت نامند او ملکوت میتر، آنچه را که ديگران جبروت می داند؛ و به بيان سادهمی
 ناظر، شالچيان علی قلم به عربی ابن الدين محی نگاه از آن نتايج و وجود وحدت]نامدنامند او جبروت میمی

 [.50 ص اول، چاپ ما، سلوک انتشارات
 

 عالم ملکوت:
 تعبير رتصو يا مثال عالم به آن از فلاسفه که است؛آمده وجود به خداوند توسط ديگری جهان ناسوت عالم از بعد

 شکل ظيرن مادی عوارض و آثار با لطيف و مجرد حقايق ظهور مرتبه که است مثال عالم همان ملکوت عالم. اندنموده
 امور زا عالم دو اين که حالی در نامند؛ می برزخ عالم همان را آن گروهی و ذر عالم به آن از برخی. است مقدار و

 . مجردست ملکوت عالم و ماديند
 

 عالم ناسوت:
 برای گذرگاهی عالم، اين. است طبيعت و مادی جهان معنایبه ناسوت عالمَ ].مادی عالم طبيعت، معنای به ناسوت
 سير در مرحله ترينپايين ناسوت عالم. رودمی شمار به لاهوت و ملکوت جبروت، همچون بالاتر عوالم به رسيدن
 فلسفی و عرفانی آثار در اغلب واژه اين. شودمی محسوب آن بارز هایويژگی از نيستی و تغيير و است انسان کمالی

 و طبيعت عالم ديگر عبارت به و مکان، و زمان و حرکت و ماده عالم يعنی ناسوت، عالم و [.است شده گرفته کار به

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84


اول  روايت می کند بنده خداوند خواجه معين حسن سنجری که جملۀ کاينات پنج است . بسمه .»

 .« چهار کلمۀ الله ، پنجم کلمۀ هو  ،کلمه الا، دوم کلمۀ له، سوم کلمۀ الاالله 

ش که مشخصات آن در فهرست خطی کتابخانه گنج بخ« گنج اسرار» دگر رساله ايست موسوم به

، خواجه معين الدين سنجری، حسن بن غياث الدين )متولد گنج اسرار»چنين آمده است : 

مدت  م( در ديباچه گويد: بدان که مؤلف  معين الدين حسن سنجری می گويد که1236هـ.ق./633

ا در بيست و دو سال در سفر بودم ، به خدمت خواجه عثمان هارونی رسيدم ، واين ملفوظات ر

معرفت ،  -1نام نهادم ... سپس فهرست آنها :  گنج اسراررفت جمع آورده ، بيست و پنج مع

 -4عبادات،  -3طهارت باطن،  وطهارت ظاهر  -2دانستن علم شريعت و دريافتن علم طريقت ...

حمد مکتوب قاضی ا-15ج ...، شرح شب معرا -5دريافتن رموزات استفهام معانی رموزات ...، 

شرح منجات  -25ر محبت ، معرفت شمسی و معرفت قمری ، سک سکرمهابت و -20غزالی ...، 

 ...«خواجه عبدالله انصاری 

آغاز حمد متوافر و ثنای متکاثر ، مر حضرت بی نيازی را که اطباق سماوات و ارض بی 

 «ستون...

ی به در يک مجموعه و ديگر4230از اين رساله دو نسخه در کتابخانه گنج بخش يکی به شماره 

 ضمن مجموعۀ ديگری به ثبت رسيده است . ]همان مأخذ[ 3650شماره 

ت که بالآخره کتاب ديگری به خواجه معين الدين چشتی نسبت داده شده است ، ديوان شعری اس

[ 301،302، تذکره حسينی ،ص 63تنها مآخذ جديد تر از ان ياد کرده اند ]طريق الحقايق، ص 

 ه.ق. و همچنين دو بار در12۸۸م، 1۸۸6م و1۸75اين کتاب سه بار در کانپور در سالهای 

ه.ق.و 1275م. و 1۸66م. وچهار بار در لکنهو در سالهای 1934و1904لاهور در سالهای 

ی ه.ق. تماماً به قطع وزيری به چاپ سنگی رسيده است. ]فهرست کتابها1327ه.ق. و  1316

 [ 15۸3چاپی فارسی ، ج اول .ص 

در کتابخانه گنج بخش موجود ۸90/921شماره يک نسخه ديگر خطی از اين کتاب نيز تحت 

ست. اهـ.ق. آنرا نوشته 1293سائين حکيم جان قادری و چشتی در تاريخ »است که کاتبی بنام 

ن شامل [اين ديوا224-223]فهرت نسخه های خطی کتابخانه گنج بخش ، تسبيهی، ج. سوم ، ص 

است.  آمده« معين مسکين»و « نمعي»غزلياتيست به زبان فارسی که مقطع غزلها، همه جا کلمۀ 

اپی کاتب ادعا کرده است که اين نسخه ديوان معين الدين چشتی است و در فهرست کتابهای چ

« سکين فراهیمعين الم»فارسی نيز همين ادعا تاييد می گردد . اما بايد که ديوان مربوط باشد به 

می کرده است. از تخلص « مسکينی»و « معين مسکين»و گاهی « معين»که در شعر گاهی 

 جمله : 

 اين دويـی را از مـيـان بـردارمـی گـويـد، بگو ای صبا گر پرسدت از ما چه می گويد معين»

 و يا:
                                                           

 به استشده ترسيم ملکوت درجهان آنچه به دادن تحقق يعنی مادی جهان خلقت ديگر عبارت به دنيا عالم يا محسوسات
 از چيزی هر)  علمی ديگان از و انسان و جن جانوران، گياه ، جان بدون ، زنده موجود:  آفرينش يعنی جسم صورت

اول . درس ششم[ آشنايی با علوم اسلامی . مطهری مرتضی .ج]شده ساخته اتم  
 در را دو آن ميان آنچه و زمين و هاآسمان ما که گونه بدين است؛ رفته سخن جهان آفرينش از بار ده از بيش درقرآن
[ 17.]آفريديم روز شش  
 .گرددمی تشکيل ديگر عالم ۴ از نيز ناسوت اسلامی فلاسفه از برخی باور به
 



 «پس آنگه درد مشتاقی از آن خوب ختن بشنو معين در کش می باقی بنه لب بر لب ساقی»

 اما آغاز ديوان اين چنين است:

 بسم الله الرحمن الرحين                                

 نـواخـت تـشـنه لـبـان را زلال نـام خـدا  ربـود جـان و دلـم را جـمـال نــام خــدا 

 بـبـيـن وصـال خـدا در وصـال نـام خدا  وصـال حـق طلبـی همنشين نامش باش

 

 و انجام آن هم چنينن است:

کـه طـالـب خـودی و در درون خـانـه   ر درو نـمی دانیچـو حـلـقـه مـتـظـری بـ

 تـويی

کـه بـلـبـل چـمـن عـشـق در زمـانــه   مـعـيـن بـرای طنز)/( بـگوی نکتۀ عشق

 تـويــی

م از او صاحب الطريق الحقايق هم علاوه بر اين که برای نمونه چند غزل از وی نقل کرده دو رباعی ه

 آورده است ، که چنين است:

 مـعشـوق کـرشـمــۀ کــه نـيـکوسـت کنــد  عـاشـق هـمـه دم فـکررخ دوسـت کـنــد  

 هـر کـس چـيـزی کـه لـايــق اوست کــند  ما جـرم و خطا کنيم واو لـطف و عـطا  

 [63]طريق الحقايق.ص 

 اين رباعی هم در مدح حضرت علی بن ابی طالب گفته شده )رض(:

 وی داده شـــهــــان ز صولتت باج نبـی بـیتـو تـاج نـای بــعـــد نـبـی بـر سـر   

 يــک قــامـت احـمــــدی ز معراج نـبـی   آنــی تــو کــه مـعـراج تـــو بـالاتر شد  

 [302]همانجا و نيز تذکره حسينی ، ص 

اند از به ويژه رباعی آخر نمی تو –بديهی است که اشعاربالا چه از لحاظ زمانی و چه ازنظر عقيده تی 

خواجه معين الدين چشتی باشد و اين نظر زمانی قوت می گيرد که علاوه بر مآخذ قديمی ما چند مأخذ 

تاريخ »جديد تر هم که بيشتر مورد اعتماد هستند و جنبۀ پژوهشی آنها از ساير مآخذ بيشتر است ، چون 

ب به خواجه معين الدين  ( هيچيک نامی از اثرو تاليفی که منسوSufismو کتاب صوفيزم )«مشايخ چشت

چشتی باشد ذکر نکرده اند و لذا در آنچه که ديگران اعم از نظم و يا نثر، بخواجه نسبت داده اند و ما هم 

 5به آنها اشاره کرديم جای شک و ترد ديد است.
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